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 ۵جلسه  -تفسیر سوره توبه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 (1۱)لَعَلََّهُمْ یَنتهَُوونَ   لاَ أَیمَْانَ لَهُمْمَِّن بَعدِْ عهَدِْهِمْ وطََعَنُواْ فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُواْ أئَِمََّةَ الْکُفْرِ إِنََّهُمْ  أَیْماَنَهُموَإِن نََّکَثُواْ       

م وَهمََُّواْ بإِخِْرَاجِ الرََّسُولِ وَهُم بدََؤُوکُمْ أَوََّلَ مَرََّةٍ أَتَخشَْوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقَُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن کُنتُ أَیْماَنَهُمْکَثُواْ ألَاَ تُقاَتِلُونَ قَوْماً نََّ

وَیُوذهِْْْ َوَیْ َ    (1۱)یَشْفِ صدُُورَ قَوْمٍ مَُّؤْمنِِینَ قَاتِلُوهُمْ یُعذََِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیدِْیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ  (1۱)مَُّؤُمنِِینَ 

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَکُواْ وَلَمََّا یَعْلَمِ اللَّهُ الََّذِینَ جاَهَدُواْ مِنکُمْ وَلَمْ  (1۱)قُلُوبهِِمْ وَیَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن یشَاَءُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ 

مَوا کوَانَ لِلْمشُوْرِکِینَ أَن یَعمُْورُواْ     ( 1۱) هِ ولَاَ رسَُولِهِ ولَاَ الْمُؤْمنِِینَ وَلِیجَةً وَاللَّهُ خَبِیرٌ بمَِوا تَعمَْلُوونَ  یَتََّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّ

إنََِّماَ یعَْمُرُ مسََواجدَِ اللَّوهِ    (1۱)مسَاَجدَِ الله شاَهدِِینَ عَلَى أَنفسُِهِمْ باِلْکُفْرِ أُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أعَمَْالُهُمْ وَفِی النََّارِ هُمْ خَالدُِونَ 

 (11)  أَن یَکُونُواْ مِنَ الْمهُْتدَِینَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَأَقاَمَ الصََّلاَةَ وَآتَى الزََّکاَةَ وَلَمْ یَخْشَ إلِاََّ اللَّهَ فعََسَى أُوْلوَئِکَ

 است فساد در زمین ،نتیجه بدعهدی

در منطق قرآن، عهود،   شود. دعهدی مشرکان آیات قرآن با توضیح فراوانی همراه میدر بحث ب که عرض کردیم

،  1۱اعورا:    از جملوه  ، ان مصحح در این بواب آورد توان به عنو را می یآیات اسلام است. های بین المللی میثاقجزء 

کراری و نه تکرار مکررات! بلکوه  ها بیان بین المللی قرآن است. بیانی نسبتاً ت بینید این می .10۱، هود  11۱شعراء  

 تکراری که گویای حرفی است.

  دارد  1۱در سوره اعرا: آیه 

نَوةٌ موِنْ رَبِّکُومْ فَوأَوْفُوا الْکَیوْ َ      وَإِلَى مدَْیَنَ أَخاَهُمْ شُعَیْباً قَالَ یاَ قَوْمِ اعبُْدُوا اللَّهَ ماَ لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ ََیْرُهُ قدَْ جاَءَتْکُمْ بَیِّ

 * نْ کُنْتُمْ مُؤْمنِِینَمِیزَانَ وَلاَ تَبْخسَُوا النَّاسَ أشَْیاَءَهُمْ وَلاَ تُفسِْدُوا فِی الْأَرْضِ بَعدَْ إِصْلاَحهِاَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِوَالْ

بورای   ؛ لَکُم مَِّنْ إِلَوهٍ ََیْرُهُ قَالَ یاَ قَوْمِ اعبُْدُواْ اللَّهَ ماَ به سوی مدین شعیْ را فرستادیم؛ وَإِلَى مدَْیَنَ أَخاَهُمْ شُعَیْباً

و  کیو  و میوزان را اسوتیفا کنیود    ؛ وْفُواْ الْکَیوْ َ وَالْمِیوزَانَ  قدَْ جاَءتْکُم بَیَِّنَةٌ مَِّن رََّبَِّکُمْ فَأَ شما هیچ اله َیر خدا نیست

راجو  بوه    د،شیاء مردم را کم نگذاریا؛ لاَ تَبْخسَُواْ النََّاسَ أشَْیاَءهُمْوَ گوید  تمامه بپردازید و بعد یک جمله کلی می به

راجو  بوه   ؛ «ولاتبخسوا المؤمنین أشیائهم»یعنی بحث این نیست که  ؛گذارید، راج  به مردم کم نگذاریدناس کم ن

  ها نباید کم بگذارید! ، بلکه از مردم و آدممؤمنین کم نگذارید
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 درصوادراتتان،   دریء در قورآن نوداریم.   تور از شو   ای کلی فرماید اشیاء، کلمه ست که میابیان هم این قدر کلی 

ید، کوم  هسوت کم نگذارید، اگر موتعلم  تان  در تعلیم ،یدهستقراردادهایتان با کشورهای دیگر کم نگذارید، اگر معلم 

 یک این ید. از کار نکاهید!رفی زدید، طرحی دادید، کم نگذارکم نگذارید، اگر ح هر پیمان و عهدی دارید،نگذارید، 

افسواد نکنیود بعود      ؛ولَاَ تُفسِْدُواْ فِوی اََرْضِ بعَْودَ إِصوْلاَحهِاَ     فرماید  می بعدش درست. است قرآن لیالمل بین حر:

ایون نکاسوتن یعنوی حتوی از حور:       شوود.  در زمین می فسادها موجْ  ها و کاستن شتنیعنی این کم گذا ؛اصلاح

شورو    بدعهودی بخواهد مواجرای  ! وگرنه اگر پیمان دارید درست پیمان ببندید! درست صادرات کنیداگر  نکاهید!

 را زموین  مانود،  نمی باقی چیزی هیچ در روابط بین المللی، دیگرمیان خانواده، چه بشود، چه میان دو دوست، چه 

 .گیرد می فساد

قسِطِْ ولَاَ تَبْخسَُواْ النََّاسَ وَیاَ قَوْمِ أَوْفُواْ المِْکیَْالَ وَالمِْیزَانَ بِالْ  شود عنا تکرار مینظیر همین م سوره هود 1۱در آیه 

بواز هوم هموان     کند. زمین آشوب به پا نکنید، بد عهدی آشوب به پا می در ؛أشَْیاَءهُمْ ولَاَ تَعْثَوْاْ فِی اََرْضِ مُفسْدِِینَ

   .عبارات داریم

یاَءهُمْ ولَاَ تَعْثَوْاْ فِوی اََرْضِ  ولَاَ تَبْخسَُواْ النََّاسَ أشَْ .شود تکرار مین معنا یسوره شعراء، هم 11۱در آیه  هم چنین

که بگوید اصلاً  آورد؛ برای این از کار همدیگر نکاهید! یعنی ماجرای افساد در زمین را به عنوان مقدمه می؛ مُفسْدِِینَ

کوه ممکون اسوت بوا شوما سور        شما با کشوری قرارداد داریود  نسبت به مردم این کار را نکنید! حتی با مشرکین!

این از مواجرای عهود و    .دارد وگرنه زمین را فساد برمی ها هم کم نگذارید! م نداشته باشد، ولی برای آنسازگاری ه

 .دهد به قوت توضیح میبدعهدی که در این آیه 

 امامان کفر بر عهدشان نیستند

   فرماید میتوبه  1۱در آیه جنگید را  که چرا می جواب اینکه  تا این

؛ لَعَلََّهُمْ یَنتهَُوونَ لاَ أَیمَْانَ لَهُمْ ماَنَهُم مَِّن بَعدِْ عهَدِْهِمْ وطََعَنُواْ فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُواْ أئَِمََّةَ الْکُفْرِ إِنََّهُمْ وَإِن نََّکَثُواْ أَیْ(  1۱)

 اتله بکنید، ها مق هم زدند و تبلیغات فرهنگی هم کردند، شما با آندر دین کردند و طعنه  عهدشکنیها  وقتی این
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؛ چون بخشی مادامی که کاری به شما ندارند، شما هم کاری نداشته باشید؛ (۱)اسْتَقَامُواْ لَکُمْ فاَسْتَقِیمُواْ لَهُمْفَماَ 

. و نه قبلش خوانده بودیمکه صرفاً با هم نجنگیم  ها این بود که کاری به کار هم نداشته باشیم، نه این از این پیمان

  نه در دین نزنید!که بحث فرهنگی هم نکنید بلکه طع این

 * أَیمَْانَ لَهُمْ لَعَلََّهُمْ یَنتَهُونَ وَإِن نََّکَثُواْ أَیْماَنَهُم مَِّن بَعدِْ عهَدِْهِمْ وطََعَنُواْ فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُواْ أئَِمََّةَ الْکُفْرِ إِنََّهُمْ لاَ(  1۱)

 اماموان کفور   یعنوی بوا آن   ؛فَقَاتِلُواْ أئَِمََّةَ الْکُفْرِ ؛کفرمه ائآن هم با  ،، دیگر مقاتله کنیدطَعَنُواْ فِی دِینِکُمْاما وقتی َ

در اسولام یوک نگواه     .هوا مبوارزه و مقاتلوه کنیود     اصولی  یی است که باید با ایون ها عقبهبجنگید! اص  داستان آن 

ی در بینود! وقتو   فقط سه متر جلویش را کوه نموی   کند،  ای که وقتی رانندگی می دوردستی وجود دارد؛ مث  راننده

کند باید حواسش به تابلوها و فواص  باشد. اگر کسی یک متر یک متر بخواهود پویش بورود کوه      اتوبان حرکت می

 رود! کند و می ها را رد می تمام رمپ

 عهدشکن بدترین جنبندگان روی زمین است

 ! سوره انفال را ملاحظه بفرمایید ۱۱تا  ۱۱آیات 

الَّذِینَ عاَهدَْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنْقُضُونَ عهَدَْهُمْ فِوی کُو م مَورَّةٍ     (۱۱) ذِینَ کَفَرُواْ فَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَنََّ شَرََّ الدََّواَبَِّ عِندَ اللَّهِ الََّإ

 (۱۱) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فشََرمدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ (۱۱) وَهُمْ لاَ یَتَّقُونَ

)هر چیوزی کوه روی زموین     بدترین جنبندگان ؛نََّ شَرََّ الدََّواَبَِّ عِندَ اللَّهِ الََّذِینَ کَفَرُواْ فَهُمْ لاَ یُؤْمِنُونَإ (1۱  ۱3) 

هوا را واقعواً    ، ایون که ما داریوم  است هایی ایم این حداق  ها هستند. بارها عرض کرده ایمان در نزد خدا بی جنبد( می

دار باشود،   و امانوت  اگر کسی دروغ نگوید، ندزددخصوصیات یک حیوان خوب است. این خصوصیات  حداق  بدانید.

هست، یعنوی  ها  همیناگر تربیتشان کنند  توی حیوانات هم ای است! شده حیوان تربیتاین آدم خوبی نیست، این 

 (1۱  ۱۱) .ها حداق  است و احتیاج به وحی هم ندارد این

 انسان بدون وحی حیوان است

خواهد، حشر با ملائکه است، آن مقوام اسوت کوه از انسوان      آن چه وحی میلائکه مقام آدم است. آن حشر با م

! نه! بلکه کسوی  ستارود، اینقدر انسان را پایین نیاورید، که اگر ندزدید و دروغ نگفت، پس انسان خوبی  انتظار می
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شَرََّ الدََّواَبَِّ عِندَ اللَّهِ الََّوذِینَ کَفَورُواْ فهَُومْ لاَ     نََّإتر است.  است؛ یعنی این از حیوانات هم پست  َّضَإ مْهُ  ْبَکه دزدید 

 .یُؤْمِنُونَ

کافرنود و در کشوور خودشوان بوه دنبوال      ها کسانی نیستند که  این قاب  دقت است که بدترین آدم به هر حال 

 هوا  بودترین  ؛ی کُو َِّ مَورََّةٍ وهَُومْ لاَ یَتََّقُوونَ    الََّذِینَ عاَهدَتََّ مِنْهُمْ ثُمََّ یَنقُضُونَ عهَدَْهُمْ فِو  بلکه زندگی خودشان هستند، 

کننود، عهود را    ای بوا شوما موی    دههور معاهو   شوکنند،  بندند، عهود موی   هایی هستند که هر بار که با تو عهد می نآ

 (1۱  ۱1) !شوود  استکبار نموی اما کنار زندگی کرد،  شود میکفر  کنارهستند.  سران استکباراین همان  .شکنند می

 ز آیات اوائ  در مدینه است و سوره توبه در اواخر مدینه نازل شده، اما حر: همان است.این آیه ا

یعنی با  ؛ها در جنگ دید و دست یافتید به آنِاگر شما با ثقافت و فرهنگ تشخیص دا فَإِمََّا تَثْقَفَنََّهُمْ فِی الْحَرْب 

از هوم   هوا را  آن یعنوی  ؛فشََرَِّدْ بِهِم مََّونْ خَلْفهَُوم   هها برخورد کردید ک جوری با این ا برخورد کردید،ه نتاکتیک با ای

ها  ه پشت سر اینکسانی ک  ،ها را را و اصلی ها عقبه ها و تیبپاشید. عقْ داستان را تشرید کنید و مضطرب کنید پش

  .است فَقَاتِلُواْ أئَِمََّةَ الْکُفْرِو این شبیه همان  اند. قرار گرفته

تا متذکر شوند. یعنی اگور   ؛لََّهُمْ یَذََّکََّرُونلَعَ جا داریم تا دست بردارند. این؛ یَنتَهُونَلََّهُمْ لَعَداشتیم  توبه 1۱در آیه 

 .دیگر جنگ نداریم. هد: از جنگ در اسلام، خونریزی نیست ،تذکر حاص  بشود

 کنند اسلام حالت ماجراجویی دارد! این جواب کسانی است که فکر می

 وَقَاتِلُوهُمْ حَتََّى لاَ تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیکَُوونَ الودَِّینُ للَِّوهِ فوَإِنِ    . همین مفهوم را داریمسوره بقره هم مصحح 13۱درآیه 

 موان اَیْاگر دست برداشتند دیگر هیچ دشمنی نداریم. دلیلش هم این است کوه  ؛ فَلاَ عُدْوَانَ إلِاََّ عَلَى الظََّالمِِینَانتهََواْ 

 جنگد! با کسی که ایمان ندارد که اسلام نمی .ندارند نه ایمان ندارند. که توضیحش رفت

 در اسلام نقد آری! طعن هرگز! 

منظور ضربه زدن به فرهنگ دینی ماست. وگرنوه بورای    دقیقاًوطََعَنُواْ فِی دِینِکُمْ در آیات بالا منظور از ( )سؤال 

 لسان قرآن مشوکلی نیسوت.  کند با قصد درست در  کند و نقد می کار علمی می با مراکز فرهنگی ما کسی که دارد

 .ها بسپارید توانید مراکز فرهنگی را به این اما نمی شود. این زمینه کشتار نمی
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که کسی موضوعی اعتقادی مث  امامت را دارد بررسی  است نه این طعن در دینکنیم  فضایی که داریم سیر می

شاهدش هوم ایون اسوت کوه      لمی نیست!های آکادمیک و ع اصلاً فضای برخورد اسلام با محیط( ۱1  ۱1)کند!  می

خواهم ببینم شما  اگر کسی طلْ پناهندگی کرد و گفت من می ؛وَإِنْ أَحدٌَ مَِّنَ المُْشْرِکِینَ اسْتَجاَرَکَگوید   قرآن می

 .جوار و پناهش بدهید تا کلام خدا را بشنود ؛فَأَجِرْهُ حَتََّى یسَْمَ َ کَلاَمَ اللَّهِ حر: حسابتان چیست؟

خواسوتند   آمدند و موی  مخالفت کنند. کسانی بودند که می فضای علمیب دین و ائمه این نیست که با اصلا دأ 

 یعنوی  ؛در بیاورنود بوازی   مسوخره  خواسوتند  با ائمه بحث کنند. ولی کسانی بودند که می آمدند پیش پیغمبر و می

ن اعتراض کونم و شوما بگوویی  مون     مثلاً شما بزنی زیر گوش من و مقاعده، قاعده نقد نیست.  ها اصلاً بعضی وقت

کنود بعود    را دارد منفجور موی   نظوام اسولامی  هوای   پایهیک نفر این چه نقدی است؟ یا مثلاً کردم!  داشتن نقد می

است. شتر پیغمبور را  کنم. این مث  همان ماجرای پی کردن شتر پیامبر در جنگ تبوک  گوید من دارم نقد می می

 ۱۱اش آیوه   آیوه  (۱۱  ۱1) ی بوا پیغمبور؟   ا کنیم. چه شوخی داریم شوخی می گفتند کردند بعد می داشتند پی می

بشوود  ای نازل  ترسیدند سوره این منافقان خیلی می ؛یَحذَْرُ المُْنَافِقُونَ أَن تُنَزََّلَ عَلَیْهِمْ سُورَةٌ توبه است همین سوره

در سووره  و  هسوت  در سووره منوافقون و توبوه و احوزاب     ان و دستشان رو بشوود. و اسرارش ؛تنَُبَِّئُهُمْ بِماَ فِی قُلُوبِهِم

 کند. ها را رو می خدا همه این کند؟ ها را اخراج نمی ؟ خدا کینهمْهُانَغَاضْ اللهُ جَرِخْیُ نْلَ نْأهم دارد محمد)ص( 

گوینود موا فقوط     هوا موی   شان ایون اگر سؤال کنی راج  به کارهای ؛وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَیَقُولُنََّ إنََِّماَ کُنََّا نَخُوضُ وَنَلعَُْْ 

را  و آیوات خودا   و رسوول  بگوو داشوتید خودا    ؛قُ ْ أَبِاللَّهِ وَآیَاتِهِ وَرسَُولِهِ کُنتُمْ تسَوْتَهْزِئُونَ کردیم،  داشتیم شوخی می

 کردید؟ مسخره می

ی که مراکز فرهنگی را به دست هور کسو   ضمن این مشکلی ندارد. چهیفضای نقد دین با  (۱۱  ۱3) به هر حال

ایون چوه    .و انقلاب اسوت قدام نظامی اشبیه  ، بلکهموقعی نقد نیست یک منتها نقد باشد نه طعن. یعنی دهد! نمی

 نقد نیست. پیغمبر هم، دیگر حمله است ست که نظام اسلامی حق دارد دفا  کند؛ چونجا اینفضای نقدی است؟! 

و جوزء معودود    سوختی کورد   مجازاتها را  و آن با گروهی که در جریان فتح که از همین گروه بودند برخورد کرد

 (۱۱  ۱۱) گفتند. ک و لطیفه میوها کسانی بودند که برای دین ج این .کسانی بودند که پیامبر نبخشیدشان

 آمریکابازخوانی پرونده ضرورت 
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   فرماید بعد می

اجِ الرََّسُولِ وهَُوم بَودَؤُوکُمْ أَوََّلَ مَورََّةٍ أَتَخشْوَوْنَهُمْ فَاللَّوهُ أَحوَقَُّ أَن       ألَاَ تُقاَتِلُونَ قَوْماً نََّکَثُواْ أَیْماَنَهُمْ وَهمََُّواْ بإِِخْرَ  ( 1۱)

  * تَخْشَوْهُ إِن کُنتُم مَُّؤُمنِِینَ

د و ایون  کنو  دوباره یادآوری موی ؛ ألَاَ تُقاَتِلُونَ قَوْماً نََّکَثُواْ أَیْماَنَهُمْ جنگید؟ مگر چه شده است؟ چرا نمی( ۱1  0۱)

این بازخوانی مهم اسوت. آیوا شوما نبایود      کند! نگویید چرا آقا پرونده آمریکا را بازخوانی می  ا مهم است.ه یادآوری

 که  رود آیه ده سال به عقْ می و بعد نََّکَثُواْ أَیْماَنَهُمْ ها  اول یادتان باشد که این بدانی که از قب  چه اتفاقی افتاده؟

 (۱1  ۱۱) .ها قصد اخراج رسول را کردند نای  ؛وَهمََُّواْ بإِخِْرَاجِ الرََّسُولِ

گرچه از فضای انقیاد خارج شده، همان چیزی که در روایوات از آن   همت گناه گناه نیست همین جا بگویم که

آدم »گویند به این آدم می  شود و کسی که همت گناهی را بکند و نتواند آن را انجام بدهد، تعبیر میروح ایمانی به 

ها ممکون   ولی به لحاظ باطنی واقعاً گناهکار است. بعضی همت به لحاظ ظاهری گناهکار نیست، این آدم « متجرَّی

هموت  ؛ (۱۱)یوسف   وَلَقدَْ همََّتْ بِهِ وَهَمَّ بهِاَ لَولْا أَن رَّأَى بُرهَْانَ رَبِّهِاست به اقدام عملی منجر نشود مث  همت زلیخا 

کوه   همین است! ملامت، اما همین این مورد منجر به گناه نشده ه وبه نتیجه عملی نرسید اما ، اقدام هم شده،شده

رود به کسی دروغ بگوید ولی طر: نیسوت، یوا زنوگ     شود! می رود که چیزهای بدی نگاه بکند و موفق هم نمی می

ه گناه دارد. آیا خود انسان باور دارد که از روح ایمانی فاصله گرفته؟ لذا همت گنا زند ولی طر: گوشی را برنمی می

 است، ولی نه به معنای فقهی مصطلح.

 اخوراج یعنی بالاخره رسوول را    شده و به نتیجه هم رسیده؛ اقدامهمتی است که  ؛وَهمََُّواْ بإِخِْرَاجِ الرََّسُولِاما این 

اتفاق  مدینهحوالی  ی را کهحوادث مثلاً کند؛ ها را بازخوانی می بینید در جاهای مختلف خدا این پرونده اند. می کرده

انود و در   . سوره انفال مال سال اول و دوم است که مسلمان به مدینوه آموده  کند در سوره انفال بازخوانی می افتاده

او  ،دستگیرت کننود  ؛لِیُثْبِتُوکَ کردند مکر میپیامبر یاد آور زمانی که  ؛وَإِذْ یمَْکُرُ بِکَ الَّذِینَ کَفَرُواْ جریان جنگ بدر

ها  این ؛(۱0) یمَْکُرُونَ وَیمَْکُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْماَکِرِینَوَ یا اخراجت کنند از مکه أَوْ یُخْرِجُوکَ؛بکشندت  یا أَوْ یَقْتُلُوکَ؛

 . در این مکر خدا هیچ تنقیصی هم نیست!خدا هم مکر کرد  مکر کردند،

شوود.   که از قضا عدو سبْ خیور موی  بینید  کرد. می یزی میر برنامهداشت  کردند، خدا هم می ریزی برنامهها  این

 حکوموت اسولامی  آوردنود،   اگر مشرکین مکه این فشار را به پیامبر نمی شاید شود. نتیجه آخرش نتیجه مثبتی می
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مکه تحت تسلط مشرکین  چون  ؛ن که حکومت در مکه پا بگیرد نبودهای لازم برای ای گرفت. ظرفیت مدینه پا نمی

و مکور  قدر فشار آوردند که پیوامبر را بیورون انداختنود     این کرد. ه سامان پیدا نمیپیامبر کارش در مکو هرگز بود. 

 دشمنان باعث شد پیامبر بیایند مدینه و این آمد تحت برنامه خدا. 

 برای سقوط کافر و رشد مؤمن شیطان مأمور خداوند است

ان دست خودتان اسوت اموا   شما شیطان هم بشوید، شیطان شدنتاگر  است که سنن الهیاین جزء  و (۱۱  ۱۱)

شوید رسول  میبعد و  ای خدا بطهآیید در معادلات چند ضا می های الهی! آیید تحت برنامه می ، وقتی شیطان شدید

یکسری  فرستد تا با او  خداوند او را می د کهیشو این شیطان، عاملی می الشیطان رسول الله و جزء عوام  خدا الهی

 .جوویی  ! مکر یعنی چارهمکر خداشود  ها می کفار را هم تحریک به گناه بکند. این یکسری کنند وب رشد منینؤماز 

ها همراه با نقصی است؛ چون باید بنشینند و فکور   جویی این ها مکر کردند و خدا هم مکر کرد. البته مکر و چاره آن

 (۱۱  ۱1) شود کنند، ولی مکر خدا یعنی همین که وارد معادلات خدا می

وَاتََّخَذُوا مِن دُونِ اللََّهِ آلهَِةً لَِّیَکُونوُوا لهَُومْ    (۱۱  ۱1) .مریم ناظر به همین رسول بودن شیطان استسوره  1۱آیه 

ها را قبول  این ها زودی خود همان هخواهند عزت پیدا کنند اما ب ها می ها با این آلهه این ؛سَیَکْفُرُونَ بِعِباَدَتِهِمْ لََّاکَ ؛عِزَّاً

ها قبوول  مسوتکبر   ایون  لوی دیگور  ؛ وآمریکوا و اسورائی    تبروند زیر بلیو خواهند  هایی که می مث  همینکنند؛  نمی

زیور   کوه  مشووند. مثو  صودا    کافر میها  اینبه عبادت  ها همین ؛یَکُونُونَ عَلَیْهِمْ ضدِّاًوََ بِعِباَدَتِهِمْسَیَکْفُرُونَ  کنند نمی

زود باشد کوه   ؛سَیَکْفُرُونَ بِعِباَدَتِهِمْ ش.ای بیرون انداختند همث  تفالهم آخر  ها حرکاتی انجام داد و دست آمریکایی

 هم در دنیوا!  جویند،  ها از هم تبری می شود که این ها هم ظهورش در قیامت مشخص می این ند!به این نتیجه برس

ا أَرسَْلْناَ الشََّویاَطِینَ علََوى الکَْوافِرِینَ    أَلَمْ تَرَ أَنََّ شوند ها ضد می همین مستکبرها با آن؛ اًوَیَکُونُونَ عَلَیْهِمْ ضدِّ( ۱1  ۱1)

 !الهوی  مأمور و رسولشده   وقتی شیطان شده،شیطان  کنیم. که ما خودمان شیاطین را ارسال می یعنی ؛تَؤُزَُّهُمْ أَزّاً

یعنوی   هوی؛ شود مکر ال انگیزند و این می یها را به گناه برم این یعنی ؛مشیاطین را بر کافرین ارسال کردی ندیدی ما

بکشواند، هموین    استدراج خواهد به مثلا اگر کسی را می  ؛شود رسول الهی گیرد که می رار میدر معادلاتی قآید  می

او   چون شیطان انس و جن اسوت،  شود که  خدا می آموز( )سگ دست ملََّعَشیطان کلْ مُ فرستد. این شیطان را می



1 

 

ی جهاد اکبوری   جبهه  بگیرد که اگر شیطان نبود،عکس برنتیجه در مورد مؤمنین فرستد تا  را به سراغ مؤمنین می

 نبود.

نواظر بوه هموین معناسوت.      ،إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَواْ إِذَا مسََّهُمْ طاَئِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تذََکَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اعرا: ۱01 آیه 

 هوا  دهد و ایون  اتفاقاً در این مؤمنین نتیجه عکس می ، کنند ها طوا: می هایی از شیاطین دور این کننده وقتی طوا:

 .جویی خدا چارهشود  شود همین مکری که خدا دارد. می شوند. این می شوند و چشمانشان باز می متذکر می

ن بعَْودِ  وَإِذَا أَذَقْناَ النَّاسَ رحَْمَةً مِّ  داریمیونس سوره  ۱1مصحح مکر در آیات قرآن به معنی چاره جویی. در آیه 

قوت را بفرماییود   ایون د ها را گرفته.  ای که آن گرفتاریبعد از  چشانیم را به مردم می رحمتوقتی ما  ؛ضَرَّاء مسََّتْهُمْ

هوا از موا خواسوتند و موا      . اینمدهی که گرفتاری را ما می نه این رفته، گ ها را گرفتاری آن چشانیم و ما می رحمت را

ها باید چکار بکنند؟ طبیعتاً باید بگویند موا از   حالا این  دیم و رحمت برایشان آوردیم،ها را از گرفتاری خارج کر این

 ت ما جویی در آیا چارهبه کنند  شرو  می؛ إِذَا لَهُم مَّکْرٌ فِی آیَاتِناَخدا خواستیم و خدا گرفتاری ما را برطر: کرد، اما 

  .دهبو چیزها همیشه یعنی این ؛ دهند نسبت می های تاریخی سنتها را به  و این

 در سنت الهی ورود انبیاء همراه زحمت است

 .اعرا:، هم مصحح مکر را داریمسوره  در

یِّئَةِ الْحسَوَنَةَ  ثُمَّ بَدَّلْناَ مکََانَ السَّ (3۱) وَماَ أَرسَْلْناَ فِی قَرْیَةٍ مِنْ نَبِیٍّ إِلَّا أَخذَْناَ أَهْلهََا بِالْبَأسْاَءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُونَ 

 (3۱) حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آباَءَناَ الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخذَْناَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ یشَْعُرُونَ

لاَّ أخََوذْناَ  إِ وَمَا أَرسَْلْناَ فِی قَرْیَةٍ مِّن نَّبِیٍّ !های کلامی هم نیست ها جزء احکام عمومی نبوت است که در کتاب این

گیریم )اصلا ورود نبی همراه با مشکلات است و این از احکام  ها را به بأساء و ضراء می ما این  ؛أَهْلهَاَ بِالْبَأسْاَء وَالضَّرَّاء

معنی  مطالبه کنند و خاکسار شوند. کنند؛ یعنی تضر  باشد که مؤمنین همه ؛لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُونَ عمومی نبوت است(

 ها خالی شود. یعنی باد این  ؛لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُونَاست، نه گریه کردن.  خاکساری ،تضر  دقیق

گویند تمام  ها می که این تا این ؛ حَتََّى عَفَواْ آوریم آن وقت به جای سیئه حسنه می  ؛ثُمََّ بَدََّلْناَ مکََانَ السََّیَِّئَةِ الْحسََنَةَ

 هوای خشوکی   های آبوی و سوال   به نام سال هایی وجود دارد هرودگویند   می؛ الضََّرََّاء وَالسََّرََّاءوََّقَالُواْ قدَْ مَسََّ آباَءناَ  شد

بله خدا . ها از ما خواستند ولی تحلی  ماجرا از دست خدا رفت به سمت امور عادی . اینخشکسالی و ترسالی هست
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دهد. خدا دارد در  ونه که انجام نمیدهد. خدا که همیشه نمایش معجزگ همه چیز را با نمایش امور عادی نشان می

آباء و اجداد ما هم های عادی است.  هایش نمایش کند، و همه چیز به دست خداست، منتها نمایش این عالم کار می

 .شود همین مکر این می ؛فَأَخذَْناَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ یشَْعُرُونَ همین جوری بودند بالاخره سراء و ضراء داشتند!

 دوست مردم نیست دشمن خدا

 چوون  ؛یم. در انتهای مدینه هم همین طورها را دار در ابتدای مدینه بازخوانی پرونده( ۱۱  11) خلاصه این که

الان کوه  موثلا   ؛شود مینسیان  فاصله گرفتن زمانی باعث شود و خود در یک روندی که نس  جامعه دارد عوض می

ی  جلووه  خودمان هم شنیده بوودیم. ولوی الان انگوار یوک     ها را نکند، ما ای های امام را پخش می تلویزیون صحبت

 (۱1  0۱) تذکر دیگری است. و دیگری دارد

معنا  این آیه اول سوره مبارکه ممتحنهها بجنگیم؟  علی الظاهر یک فضایی به وجود آمده بود که چرا باید با این

یوادآوری پرونوده را دوبواره     !ما هسوتند خود شو عزت شما هستند و هم دشمن عزت دینی هم دشمن  ها را که این

یَا أَیَُّهاَ الََّذِینَ آمَنُوا لاَ  دارد  1آیه  هایی است که بر پیامبر نازل شده( )سوره ممتحنه از آخرین سوره بینید. جا می این

یعنوی بوا    و دشومن خودتوان   دشمن دیون  به عنوان دشمن من ؛تَتََّخِذُوا عدَُوَِّی وعََدُوََّکُمْ أَوْلِیاَء تُلْقُونَ إِلَیْهِم باِلْمَوَدََّةِ

قدَْ کَفَرُوا بمَِا جاَءکُم مَِّنَ  دنگیرید و مودت برایشان خرج نکنی را دوست ها خودتان هم سر سازگاری ندارند، شما این

اج کردنود.  راج کردند، شما را هوم اخور  رسول را اخ ؛یُخْرِجُونَ الرََّسُولَ وَإِیََّاکُمْبه حق )دین(  ها کافر شدند این ؛الْحَقَِّ

الْمَوَدََّةِ وأََنوَا أعَْلَومُ   أَن تُؤْمِنُوا بِاللََّهِ رَبَِّکُمْ إِن کُنتُمْ خَرَجْتُمْ جهَِاداً فِی سَبِیلِی واَبْتِغاَء مَرضَْاتِی تسُِرَُّونَ إِلَیْهِم بِ برای چه؟

 .ها مودت نورزید مخفیانه با آن ؛بِماَ أَخْفَیْتُمْ وَماَ أَعْلَنتُمْ

 های کفر انی با نظامپنههای  رابطه

بینیود کوه بوا     موی  دهود!  در اواخر دوره مدینه خبر می های مخفیانه رابطهقدر قرآن نسبت به این  این( ۱0  ۱۱)

هایی مثو  ولیجوه،    . با عنوانشود دارد توبیخ می ها های بعضی کاری پنهانعناوین مختلف در اواخر دوره مدینه این 

فَتَرَى الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ یسُاَرِعُونَ فِیهِمْ یَقُولُوونَ نَخشَْوى أَن تُصوِیبَناَ     ،(1)ممتحنه   مَوَدَّةِتسُِرُّونَ إِلَیْهِم بِالْ بطانه،

 هوای کفور   نظوام  دارنود بوا   شورو  شوده و   زیرزمینوی هوای   یک رابطه که کاملاً معلوم است …، و (۱۱)مائده  دَآئِرَةٌ 
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دارد در مدینوه اتفواق    فضوا  دهود کوه ایون    نشان موی  ودارند های سری  ودتمکنند و  های پنهانی برقرار می رابطه

 (۱1  ۱۱) افتد. باید این بازخوانی صورت بگیرد تا این نس  یادش نرود که چه اتفاقاتی افتاده! می

 (21)آیه  کننده جرم است! شروع جرم اصلیمهمیشه 

ها این نقض عهد  تازه خود آن ؛أَوََّلَ مَرََّةٍوَهمََُّواْ بإِخِْرَاجِ الرََّسُولِ وَهُم بدََؤُوکُمْ   ؛ألَاَ تُقاَتِلُونَ قَوْماً نََّکَثُواْ أَیْماَنَهُمْ  ( 1۱)

را شرو  کردند. اولین بار چه کسی این داستان را شرو  کرد؟ او مجرم اصلی است. همان کسی که بازی را شورو   

جا. اصلا کی شرو  کرد این  دوباره پرونده خوانی داریم این فَاللَّهُ أَحَقَُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن کُنتُم مَُّؤُمنِِینَتَخشَْوْنَهُمْ أَ  کرد.

هر موق  خواستید تحلی  کنید باید برگردیم یک بار دیگر بخوانید. آن  ۱0بازی را؟ هی نروید پرونده را از صفحات 

از ایون جورم    را شورو  کورد؟  فتنوه   چه کسوی ایون   ببینید بازی را کی اول شرو  کرد؟! از اول پرونده را بخوانیم.

در مواجرای افوک    دارد.ranking ها خودش  لذا قرآن در جرمتر؟ اص  این شرو  کردن ماجرا جرم نیست؟  بزرگ

؛ کسانی که سهم اصلی (11)نور   یمٌوَالَّذِی تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عذََابٌ عَظِکه جلسه گذشته هم عرض شد می فرماید 

عذابشان بیشتر است. یک عده در ماجرای افک فقط اس  این داستان بودند، متولیان اصلیو  این داستان را داشتند

لذا خداونود  کنند؛  را شرو  می توطئهبلکه  دهند،  ! یک عده دیگر هستند که فقط اس ام اس نمیام اس زن هستند

الیم عذاب  گیرند، به عهده میرا  داستان سهم اصلیهایی که  آن ؛تَوَلَّى کِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عذََابٌ عَظِیمٌ وَالَّذِی   فرماید می

کنند، اما مخاطْ  دادند! یک عده فقط خبر پخش می اس ام اس میفقط  در ماجرای افک هاست. یک عده برای آن

 زدید؟ کند که شما چرا اس ام اس توبیخ میرا  مؤمنان نیست بلکهتَوَلَّى کِبْرَهُ  قرآن

لَوْلاَ إِذْ سمَِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَِواتُ بِأَنفسُوِهِمْ   در ماجرای افک در سوره نور در جلسه گذشته دیدیم که 

شرو  کردنود شوما   اگر یک عده  خبر دروغ و شایعه را پخش کردید؟ شما مؤمنین چرا؛ خَیْرًا وَقَالُوا هذََا إِفْکٌ مُّبِینٌ

طور نیست که همه با هم  این مشک  آفرینی. در، عوام  فتنهشناخت  درقرآن رنکینگ دارد  چرا اس ام اس زدید؟

کی شرو  کرد؟ شما این را یادتان نرود هیچ موق . این کوه حضورت آقوا    ؛ اول وَهُم بدََؤُوکُمْ أَوََّلَ مَرََّةٍ شرو  کردند!

هویچ وقوت اصو  را     شوود اشوکال نظوام؟    ها میچیز  ؟ کی شرو  کرد و کدامستفرمایند اص  و فر  ماجرا چی یم

 (۱۱  03) .وَهُم بدََؤُوکُمْ أَوََّلَ مَرََّةٍفراموش نکنید، 

 (21)آیه  ، محصول تربیت قرآنیشجاعجامعه 
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 هم ر تاریخ اسلامهست. د جامعه اسلامیدر  ها   شما نگران چه هستید؟ چون که بسیاری از نگرانیدگوی بعد می

ها را این قبائ  مشرکین  چون بسیاری از ثروت  ؛ها را نگران کرد که مشرکان نیایند توی مکه خیلی آمد ای قطعنامه

آوری از  یعنی مکه جبایوت و جمو   است؛  (۱۱)قصوص    یُجْبَى إِلَیْهِ ثَمَراَتُ کُ م شَیْءٍ چون مکه وارد مکه کرده بودند؛

 ندارد اما مدینوه خوودش یوک پتانسوی  اقتصوادی دارد.       سی  اقتصادیپتانبیرون خودش داشته. مکه خودش یک 

ها را با خودشان ببرند!  هم که سردخانه نبوده که قربانی هدی)قربانی( در آن زمان برای .مهاجرپذیر بوده است مکه

از  اش را با خودش ببرد. حساب کنید که یک شوهر مکوه بووده و    تواند گوسفند ذبح شده همین الان هم کسی نمی

 شوود!  آمدند. ببینید چه ثروت عظیمی در این شهر مهاجرپذیر وارد می مث  یمن می تمام شبه جزیره و حاشیه آن

 چه بوده؟  قطعنامه

ی افتود توو   ای موی  شرکین حق ندارند بیایند مکه. دلهوره م دیگر که این بود یکی از بندهای قطعنامه( ۱۱  ۱0)

یعنوی   !راهشوان ندهیود  گفتوه شوده کوه    و بعد هم  جنگیدنجنگید و این ها ب گوید با این میقطعنامه  جامعه. اول

منان و نگران اوضوا   ؤو این خیلی دلهره انداخت بین م !را قط  کردن های اقتصادی شاهرگهای اقتصادی و  زمینه

ا خد است. فکر اقتصادیاین برخورد برخوردی است که خیلی خارج از  ند.شدصادی آینده مکه و جامعه اسلامی اقت

فَاللَّوهُ أَحوَقَُّ أَن    ها بجنگیود  گویم با این من دارم میترسید؟  می ها این از ؟َتَخشَْوْنَهُمْ أ گوید  ها می گردد به این برمی

کوه در سووره    ایون ( ۱1  1۱) مگر شما موؤمن نیسوتید؟   !بترس مرکز قدرتخواهید بترسید از  شما اگر می ؛تَخْشَوْهُ

ترسد و از هیچ  از خدا می؛ ینَ یُبَلمغُونَ رسَِالاَتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلاَ یَخْشَوْنَ أَحدًَا إِلَّا اللَّهَالَّذِدارد   ۱3مبارکه احزاب آیه 

 چه جوری دارد قرآن ببینید. ترسد شود توحید خشیت که فقط از خدا می این می ترسد! کس دیگر نمی چیز و هیچ

  آورد؟! بار میجامعه اسلامی 

  (21)آیه  مشرکان خواص پیکار با

کوار   هوا.  شما بجنگید بوا ایون  ؛ قَاتِلُوهُمْ یُعذََِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیدِْیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صدُُورَ قَوْمٍ مَُّؤْمنِِینَ

   این چند تا خاصیت دارد شما مقاتله است.

نمای کار این است کوه  به دست شما.  شوند، منتها  میمواجه الهی تعذیْ  باا ه این ؛ذَِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیدِْیکُمْعَاولا ُ -1

سوره واقعوه چقودر    در .این توحید افعالی استاما تعذیْ تعذیْ الهی است.  ،شوند به دست شما دارند تعذیْ می
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اسم خودتوان را زار  نگذاریود. زار    ید یا من زارعم؟ شما حارث هستید. ا شما زار ؛ ونَعُالزَّارِ نُحْنَ مْأه عونَرَزْم تَتُنْءأ

 ما خالقیم یا شما؟ ؟ونَقُالِالخَ نُحْنَ مْه أونَقُلُخْتَ مْتُ؟ أ أنْونَنُمْاتُمَ مْتُأفَرَأیْخداست. 

لوی  کند و ها را با دست شما تعذیْ می پیکارت را بکن. نمای کار این است که خدا این ماش ،شما مقات  هستی

هوا مقاتلوه نکردنود! و     چون هنوز که این  دهد؛ ببینید امید هم می .یداللهشود  شما می دست این افتخار را دارید که

مسلکانه  های جبری . در تفاسیر یکسری برداشتقَاتِلُوهُمْ گفت این هم از عناوین جبری نیست اگر جبر بود که نمی

اند  گفته  کنند که امضا کردم، ت میکنند؟ من را مجازا که قلم در دست مرا که مجازات نمی از این آیه شده مث  این

شما مث  شمشیری هستی در دست خدا. شما اختیاری نداری بلکه خودا   ،قَاتِلُوهُمْ یُعذََِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیدِْیکُمْاین آیه در 

که این بحث اصلاً فاصله دارد از  شود؛ چون مجبور است. در حالی که شمشیر که مجازات نمی زند! مث  این دارد می

شود ید الله و خدا با دست توو دارد تعوذیْ    دست تو می گوید  اینقدر آمدی بالا کهخواهد ب جا می ها! این این حر:

 مون  ؛1الََّذِی یُبْصِرُ بِهِ وَ لسِاَنَهُ الََّذِی یَنْطِقُ بِوهِ وَ یَودَهُ الََّتِوی یوَبْطِشُ بهَِوا      کنُْتُ سمَْعَهُ الََّذِی یسَْمَ ُ بِهِ وَ بَصَرَهُ کند. می

شوم دستش! مرحلوه   که من می شود دست من، نه این شوم گوشش و از این بالاتر این می شوم دستش، من می می

 مال همین چیزهاست. قرب نواف 

  .است رسوائی کفاربحث شکست است و گاهی بحث گاهی فقط  کند. ها را رسوا می بعد هم این ؛وَیُخْزِهِمْ -۱

ها شوما را نصورت    . شما بیا در صحنه تا خدا علیه آنیدیاکنید تا نصرت ب شما پیکاریعنی  ؛وَیَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ -۱

های خدا  نصرت  اگر خدا را نصرت کنید، ؛(۱)محمد  إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ  ،(۱0)حج   وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ کند.

هوای الهوی را    ببینی. آیا  ایموان آدم احتیواج نودارد نصورت     را نصرت خداگوید شما نصرتت را بکن تا  می .رسد می

 .کند یعنی پیشاپیش جامعه را دارد امیدوار می گوید  این کار را بکن تا این اتفاق بیفتد؛ می ببیند؟

یوک   ین است که جیگر مؤمنین حوال میواد!  دیگر خاصیت این مقاتله هم ا وَیشَْفِ صدُُورَ قَوْمٍ مَُّؤْمنِِینَو بعد  -۱

ممکن است در این پیکارهوا شوهید و   خطابش هم به جامعه مؤمنان است. است. شفای صدر ق  بجا برای مؤمن تو

شود. بحث قوم مؤمنین است.  ها دیده نمی شهادت و کشته هم باشد، ولی سطح پروازی قرآن آنقدر بالاست که این

فرهنگ هستند  ها یک قوم بی ؛ آنونَمُلَعْلا یَ مُوْقَ مْهُنََّإیم طور که در آن آیات داشت همان. وَیشَْفِ صدُُورَ قَوْمٍ مَُّؤْمنِِینَ

فرهنگ است بلکه این قوم بی فرهنگ  اش این نیست این آدم بی ها پناه بدهید. معنی که اگر استجاره کردند به آن

قووم   افتود،   ایون اتفواق موی   کوه وقتوی    گیرد ، یک نمایی از بالا میوَیشَْفِ صدُُورَ قَوْمٍ مَُّؤْمنِِینَ جا هم در هستند، این
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شما یم عِنَفَرَوحٌ وَرَیْحَانٌ وَجنَََّتُ که  دهند. آن ها که شهید شدند تا شهید هم می ۱مؤمنین جگرش حال میاد، حالا 

و بواز ایون را یوک جوور دیگور       شود و این هیچ اشکالی هم ندارد. نگران چه هستید؟ دل جامعه مؤمنین خنک می

  شود. طر: میو َی  قلوبشان هم بر ؛یْ َ قُلُوبِهِمْوَیذُهِْْْ ََ دهد توضیح می

کند بوه   این پیکارها خدا توبه می در ؛وَیَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن یشَاَءُشما پیکار کنید تا یک اتفاق دیگر هم بیفتد  -۱

هوا   سوی این وردن خدا بهآو روی  برای انتباه و بیداریهی فیض ال یعنی ؛ها همان توبه اول است ای. این سمت عده

ای اسوتفاده   کننود و عوده   ای اسوتفاده موی   یض اول هست ولوی عوده  ف؛ یعنی این و ریزش رحمت الهی برای انتباه

 های ابتدائی است. ها بیدارسازی این کنند. نمی

 توبه اول: ریزش رحمت الهی

ْ با یک تندبادی از اید! گاهی نیمه ش ها در روایات هست و شما هم در تجارب خودتان دیده این (01  0۱  0۱)

شوید. مادامی که خواب هستید وظیفه ندارید، ولی گاهی که با صدای وحشتناکی که انگوار کسوی    خواب بیدار می

این همان توبه اول  شوید،  بیدار میبرای نماز صبح زند و شما  یا انگار کسی به شما لگد می  زند، در گوشتان داد می

شما وظیفوه نداریود و     مادامی که کسی شما را برای نماز صبح بیدار نکند، که مث  این و ریزش رحمت الهی است.

را دریافت کورد.   فیضدارید! یعنی باید این  تکلیف جا دیگر آن  تکلیفی هم ندارید، ولی اگر کسی شما را بیدار کند،

هوای   کنود، بوه توبوه    های اول را پیگیری و اگر کسی این توبه دهد را خدا انجام میو ریزش رحمت یعنی توبه اول 

ممکون اسوت بوا دیودن      انتباهاین  (01  01  ۱۱) .گیرد ها انجام می کند و بسیاری از انتباه بالاتر دسترسی پیدا می

حادثه مرگ کسی باشد که باید پی آن را بگیرد. در روایت هم آمده که خودا در پاسوی از شوْ موؤمنین را بیودار      

 کند! ادرار میکند و اگر بلند نشود شیطان در گوشش  می

ایون   جا پذیرش توبه نیسوت.  اند یعنی همان پذیرش توبه، ولی این بسیاری از مفسرین این را توبه سوم دانسته 

و  ؛وَاللَّهُ عَلِیمٌ حکَِویمٌ  .رسد ها را پیگیری کند به رحمت الهی می دهد و اگر کسی این توبه توبه اول را خدا انجام می

 .خداست این ریزش رحمت مظهر علم و حکمت

)سؤال( در توبه سوم خدا توبه چه کسی را پذیرفته است؟ در توبه ابتدایی آورده که خدا علیم و حکویم اسوت؛   

 دهد. داند که این رحمت را کجا بریزد! مطابق علم و حکمت این کار را انجام می یعنی می
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کند؛  ر: خداست. خدا توبه میاز ط توبه سوماز طر: بنده است و  توبه دوماز طر: خداست.  توبه اول)سؤال( 

أَنَّ اللَّهَ هُوَ یَقْبوَ ُ   پذیر است کند که ای بنده! توبه کن! حالا اگر توبه بکند، خدا توبه و بیدار می کند یعنی رجو  می

به خدا و در فرض قتال باید اول شما قتال بکنید تا خدا فیضش را سرازیر کند؛ یعنی تو( 10۱)توبه  التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ 

ای خدا بور عوده    پذیرد؟ البته با قتال عده شان را می ای کوتاهی کردند آیا خدا توبه فر  بر قتال شماست و اگر عده

شود، ریزش رحمت  که براساس حکمت انجام میوَیَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن یشَاَءُ  آورد های ابتدایی را می دیگر هم رحمت

 ای نکرده! خدا چه چیز را ببخشد؟ ولی کسی که در قتال نیامده که توبه ند.الهی هم این است که انتباه ایجاد ک

 (21آیه (جهاد و صبر امتحان

خووانیم و در   بهترین خلق خدا داریم نماز می وعده پشت سر پیغمبر،  ۱تصور بعضی بر این بود که ما  در مدینه

 فرماید   ل ما چه مشکلی داریم؟ خدا میبهترین مساجد الهی بعد از مسجد الحرام؛ یعنی مسجد النبی! خوب حا

وَلَمََّا یَعْلَمِ اللَّهُ الََّذِینَ جاَهَدُواْ مِنکُمْ وَلَمْ یَتََّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّوهِ   گمان کردید که رها شدید؟!  ؛أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَکُواْ

 مجاهدایجاد نشده است و هنوز خدا  تمایزتا وقتی هنوز این  ؛َتَعْمَلُون ولَاَ رسَُولِهِ ولَاَ الْمُؤْمنِِینَ وَلِیجَةً وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِماَ

 جا، صفت فع  خداست. علم فعلی خداست. نه ذات او. شوید؟ علم در این را متمایز نکرده است شما رها می

 صفات ذات و صفات فعل خدا

است. این فع  الهوی هوم بایود    نه ذات خدا. ذات خدا که عالم  ها صفت فع  خداست نه صفت خدا،  )سؤال( این

که ایون فعو     چون   یعنی رسول بداند؛  گوید خدا بداند؛ جا می یعنی تمایز در بیرون اتفاق بیفتد. اگر این  عالم باشد؛

لِیَمیِوزَ اللَّوهُ   های علم ذاتی و علم فعلی خداوند. ایون   الهی است و این باید مشخص بشود. مفص  آن بماند در بحث

یعنی علمی اسوت در مقوام     علم فعلی خداوندند؛ ،(1۱۱)آل عمران   وَیَعْلَمَ الصَّابِرِینَیا  ،(۱۱)انفال  الطَّیِِّْ  الْخَبیِثَ مِنَ

مث  رازق که   ؛نه از مقام ذات. این فع  باید اتفاق بیفتد تا این صفت انتزا  بشود  شود، فع  و از مقام فع  انتزا  می

  حتوی از ذات؛   شود، ه رازق نیست و از هیچ جای دیگر هم این صفت انتزا  نمیمادامی که خدا فعلی انجام نداده ک

که خداوند در ذاتش هم رازق نیست. بعضی صفات ذو وجهوی هسوتند یعنوی هوم در ذات هسوتند و هوم در        چون

هوا صوفاتی    فورد. ایون    مث  احود، صومد،   یا کلاً ذاتی است؛   صفات اما بعضی صفات هستند که یک وجهی هستند،

شوند. بعضی صفات هستند که فقط از مقام فعو    شوند و از مقام فع  انتزا  نمی هستند که از مقام ذات انتزا  می
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خالق. تا مادامی که خدا فعلی در خارج انجام ندهد آیا رازق است؟ وقتی در خارج رزقی   مث  رازق،  شود؛ انتزا  می

شوود. بورای    شود و به خدا نسبت داده موی  مقام فع  انتزا  می صفتی از  از این فعلی که انجام شده،  شود، داده می

از یکوی از متحودَیْن   « احد المتحدین یسری الوی الاخور  »گویند  این صفت فع  خداست. من باب حکم  همین می

دهند. علم فعلی هم یعنی همین! یعنی  یعنی به خدا نسبت می  کند به خدا؛ شود و سرایت پیدا می چیزی انتزا  می

بینویم اموا از مقوام     دهند به خدا و موی  از آن یک چیزی انتزا  می شود که نسبت می  افتد، در خارج اتفاق میفع  

دهد و به یوک   که به یک نفر می اما اینبینیم  البته رازق صفت دائمی خداست وقتی در ک  می .شود فع  انتزا  می

 شود. ها از مقام فع  انتزا  می این دهد،  گیرد و رزقی دیگر می ، یا  یک رزق را میدهد نفر نمی

  .۱1۱سوره بقره  و که از آیات ابتدایی مدینه است نسوره آل عمرا 1۱۱ این آیه را بگذارید کنار آیه

هرجا به جامعه این خطاب را دارد که شما   کند اشاره میاولیه و ابتدایی جامعه اسلامی  تمشکلا به آیات دقیقاً    

ای متفواوت اسوت و قورآن مطوابق بوا فضوای آن        آیی؟ امتحان هر جامعه ان داری برمیچه جوری از پس این امتح

 زند.  جامعه دارد حر: می

أَمْ حسَوِبْتُمْ أَن  آل عموران ببینیود!    1۱۱در آیه  بحث بدر و احد و جهادهای صدر اسلام است سوره آل عمران     

فکور کوردی هموین جووری بوه بهشوت        گوید   می ؛نَ جاَهَدُواْ مِنکُمْ وَیَعْلَمَ الصَّابِرِینَتدَخُْلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِی

 امتحان جامعه مدینه در ابتداست.  جهاد و صبرروید؟! و هنوز مجاهده و صبر نکردید؟!  می

   بینید  که در فضایی قریْ به همین فضاست باز می ۱1۱آیه سوره بقره در     

وَزُلْزِلُووا حتََّوى یَقُوولَ    نْ تدَْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِکُمْ مَثَ ُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قوَبْلِکُمْ مسََّوتْهُمُ الْبَأسَْواءُ وَالضَّورَّاءُ     أَمْ حَسِبْتُمْ أَ

 * الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیٌْ

کوه موا    رویود بهشوت؟   ضورر موی   کنید با همین ایمان بوی  ؛ گمان میأَمْ حَسِبْتُمْ أَن تدَخُْلُواْ الْجَنَّةَ (01  1۱  ۱۱)   

چون حیوانوات هوم    شوید! های بهشت می وارد طویله  خوانیم و... اگر هم وارد بهشت بشوید، نشستیم نمازمان را می

 ها برای شما پیش نیاموده اسوت   هنوز شرایط قبلی آیا تا ؛ذِینَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِکُموَلَمَّا یَأْتِکُم مَّثَ ُ الَّروند.  به بهشت می

هوا را   هوا ایون   مشوکلات و گرفتواری   ؛مَّسَّتْهُمُ الْبَأسْاَء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْشدند؟  هها چ آن؟ فرستیم شما را به بهشت می

خودایا پوس   مَتَى نَصْورُ اللَّوهِ    که همه را به مو رساند. تا این ینَ آمَنُواْ مَعَهُ؛حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِگرفت و تکان داد 

بگوو کوه نصور خودا     ألَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیوٌْ؛  بریم!  نمیبهشت به که  به این مو نرسانیم تان را تا همه نصرت تو کو؟
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واقعوی خبوری نیسوت. توا جامعوه را      اشود  خواهد بگوید که آن بهشت باید مطابق جامعه ایمانی ب می نزدیک است.

 .که از بهشت خبری نیست و مشکلات را نیاوریم نترسانیم ،نلرزانیم

 (21)آیه  دهد مجاهد، غیر خدا و رسول و مؤمنین را در خود راه نمی 

کُمْ وَلَمْ یَتََّخوِذُواْ موِن دُونِ   َلَمََّا یَعْلَمِ اللَّهُ الََّذِینَ جاَهَدُواْ مِن .سوره توبه مناسْ با شرایط و امتحانات خودش است     

ولیجه از معنای ولوج است. ولووج یعنوی    .هنوز خدا مجاهدین شما را نشناخته؛ ولَاَ الْمُؤْمنِِینَ وَلِیجَة اللَّهِ ولَاَ رسَُولِهِ

ذ کسانی که َیر خدا و رسول و مؤمنان را در جامعه نفویعنی نرم نرم داخ  شدن. نفوذ کردن. همان عنصر نفوذی. 

؛ (111)آل عمران   لاَ تَتَّخِذُواْ بِطاَنَةً مِّن دُونِکُمْدانند. همین که نظیرش را در آیه دیگری داریم؛  نمی محرمدهند و  نمی

معلوم است یک عوده   !و هم رازتان را از َیر خودتان انتخاب نکنید گویند( )به آستری پیراهن بطانه می شما بطانه

این مشوکلات  کردند.  مشورت می نفوذیعناصر با این و مؤمنان ولیجه گرفتند و  شرو  کردند از َیر خدا و رسول

آن چوه کوه شوما انجوام     و خبره اسوت بوه   داند  دا می؛ خوَاللَّهُ خَبِیرٌ بِماَ تَعْمَلُونَ .آخر مدینه است در حیات پیامبر

 (01  ۱0  1۱) کنیم؟! شما فکر کردید شما را رها می .دهید می

فکور   ؛أَحسََِْ النَّاسُ أَن یُتْرَکُوا أَن یَقُولُوا آمنََّوا وهَُومْ لَوا یُفْتَنُوونَ     دایی عنکبوت را نگاه کنیدشما همین آیات ابت

بوا   .سوت اشوید؟ این امتحانات و ابتلائات هم فوردی و هوم اجتمواعی     کردید فقط با اعلام ایمان دیگر امتحان نمی

جا حق مؤمنین را هوم دخالوت    چه کسی را ولیجه. در اینبکنید که چه کسی را بطانه بگیرید و  شناساییرت یبص

؛ این حق مؤمنین است که ولوج و ورود پیدا کنند وَلَمْ یَتََّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ولَاَ رسَُولِهِ ولَاَ الْمُؤْمنِِینَ وَلِیجَةً دهد. می

 در سیستم.

 (2۱آیه ( فقط به معنی آبادان کردن زمین نیست قرآن عمران در 

لُهُمْ وَفِوی النََّوارِ   ماَ کَانَ لِلْمشُْرِکِینَ أَن یَعْمُرُواْ مسَاَجدَِ الله شاَهدِِینَ عَلَى أَنفسُِهِمْ باِلْکُفْرِ أُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أعَْماَ  ( 1۱)

در این آیه، این عمران مسجد فقط بحث این نیست که ساختمان مسجد را بسازد. بلکه سواختمان را   .هُمْ خَالدُِونَ

خواهد مشرک حتی به ساختمان مسجد دست نزند. شواید آثوار تکووینی دارد! البتوه      یعنی می ؛شود شام  می هم

گویود در   موی سبْ قریْ عمران مسجد را مشرک نباید فراهم کند.  ولی تواند فراهم کند های بعید آن را می سبْ
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ایگواه  پ در قورآن بوه عنووان    مساجدالله. ها و نه مشارکت  کنند ها وارد شود نه دست این عمران مساجد نه پول این

  .فرهنگی هستند

جا قدرت بگیرند اقاموه   ؛ مؤمنین تا در یک(۱1)حوج    الَّذِینَ إِن مَّکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَکه می فرماید  این

ی ساختمان نیست فقط، مسجد به عنوان پایگاه فرهنگی دین است. این عمران مسجد به این معناکنند.  صلات می

اش  ترین قسمتش است. به چه شاهدی؟ به یک شاهد داخلی و یک شواهد خوارجی. شواهد داخلوی     آن بی اهمیت

هایی باید انجام بدهند و آن خصوصیات   همین آیه بعد است که ناظر به این است که عمران مسجد را چه طور آدم

إنََِّماَ یعَْمُرُ مسَاَجدَِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِورِ وَأَقوَامَ   . نشان می دهد که منظور فقط بحث عمران ظاهری نیست

یعنوی کسوی کوه    ؛ کسی دست به عمران مسجد بزند که جز از خودا نترسود   ؛الصََّلاَةَ وَآتَى الزََّکاَةَ وَلَمْ یَخْشَ إلِاََّ اللَّهَ

ترسد  کسی که جز از خدا از کسی نمیدا نترسد. فقط باید از َیر خواهد تبلیغ و کار فرهنگی در مسجد بکند خ می

 حق دارد عمران مسجد بکند؛ و کار فرهنگی بکند.

 عمران زمین یعنی زنده کردن دین

  هود است سوره مبارکه   ۱1هم آیه آن  شاهد بیرونی

گور  ا !عمران توی فرهنگ خدا باید معنی شودعمران رشته مهندسی عمران که نیست! این بحث مصحح دارد.  

واردش شود،  فرهنگ خدا کهو بعد  گوید میجا شود قریه  آن دراکه پیامبری و قب  از این به همه جا قرآن بینید می

هایی داریم به نام آمریکا! یک مح  وقتوی موذهبی باشود     دهات . الانتمایز مدینه و قریه این است .شود مدینه می

 ست. این تعبیر قرآن است.دهات ا مدینه است و یک کشور اگر َیرمذهبی باشد، 

اََرْضِ وَإِلَى ثَمُودَ أَخاَهُمْ صاَلِحاً قَالَ یاَ قَوْمِ اعبُْدُواْ اللَّهَ ماَ لَکُم مَِّنْ إِلوَوهٍ َیَْورُهُ هُووَ أَنشَوأَکُم مَِّونَ       (01  ۱1  1۱) 

و این عمران  ی عمران استک  هد: نب باید در زمین عمران ایجاد کنید. شما مستعمره خدایید.؛ فیها وَاسْتعَْمَرَکُمْ

که خدا شوما را مسوتعمره    حالا ؛فاَسْتَغْفِرُوهُ ثُمََّ تُوبُواْ إِلَیْهِ یدفرما قرآن معنی بالاتری دارد که بعدش می در فرهنگ

به  فر  با فاء تفری  فاَسْتَغْفِرُوهُ. پس شما بیایید به سمت خدا حرکت کنید و از شما طلْ عمران کرده، کرده است

نوه  نداشوت.   تُوبُواْ إِلَیْهِو  اسْتَغْفِرُوهُچون اگر عمران منظور عمران و آبادی و ظاهری بود دیگر َ شده؛ فیها مَرَکُمْاسْتَعْ
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گرفته کوه مسوائ     عمران شما را به بلکه به سوی خدا بروید و  بروید کار کنید و کشاورزی کنید، شما فقطکه  این

 (01  ۱۱  1۱! )را پیش ببرید. دین را زنده کنید فرهنگی

  )سؤال( آیه عمارت مسجد الحرام منظور عمارت ظاهری است.

کننود؛   که عوض کنند بلکه حوزه معنایی آن را عوض می های داخلی و خارجی یک معنا را نه این )سؤال( قرینه

 فیهوا  وَاسوْتعَْمَرَکُمْ د ودر دهو  معنی آبوادی ظواهری موی    ؛ امرَالحَ دِجِسْالمَ ةَارَمَعِمنتها در   آبادانی،  مثلا عمران یعنی 

کند و همه  یعنی معنی آبادانی فرق نمی  باشد به دلی  قرائن آن؛ عمران ظاهریمشخص است که فقط نباید معنی 

شود و یک جا باطنی و یک جا ظاهری و بواطنی و ایون را    دهد اما یک جا آبادانی ظاهری می جا همین معنا را می

 ز استعمال این لف  در این جا چیست.کند که منظور ا قرائن تعیین می

 فیهوا  وَاسوْتعَْمَرَکُمْ هم بگیریم. مصوحح آن هموین    آبادانی باطنی)سؤال( مصحح داریم که در این آیه به معنی 

کنود.   که با فاء تفری  آمده معنا پیدا نموی  فاَسْتَغْفِرُوهُچون  است که قطعاً منظور فقط آبادان کردن ظاهری نیست؛ 

موا شوما را اسوتخدام     شما را آوردیم فقط کشاورزی کنید؛ مث  این است که شرکتی به شوما بگویود     اگر بگوید ما

کردیم اما باید خوب کار کنید! پس برو مسجد! ولی اگر بگوید من شما را استخدام کردم که کار فرهنگی بکنیود و  

ی! همین چیزی کوه خودا خوودش بوه     پس برو مسجد! برو در مراکز فرهنگ  شما باید در این زمینه کوتاهی نکنید،

زیاد اسوت   کارهایت در روز  ؛لاًویِطَ حاًبْسَ ارِهَی النََّفِ کَلَ نََّإفَ یلاً ...لِلا قَإ  َلیْالََّ مِ  * قُمِزََّا المُهَیُّا أیَ  گوید  پیغمبر می

طوت بوا موردم زیواد      کنی و ارتبا روز چه کاری داری؟ این کار فرهنگی که در روز زیاد می برو نماز شْ بخوان! در

اسوت و خودا شوما را بوه ایون      پس این عمران بوه معنوی آبوادانی معنووی جامعوه       فیها وَاسْتعَْمَرَکُمْ در، پس است

چه ارتبواطی دارد بوه سواختن      ؛وَلَمْ یَخْشَ إلِاََّ اللَّهَو این معنا مصحح تفسیری دارد. همین قرینه که  کرده.استعمار

البته از راه دور! پس چوه احتیواجی اسوت کوه مسوجد را        ها ساختند، را ایتالیاییدانید که مسجد النبی  مسجد! می

 روایاتی هم که ذی  بحث عمران آمده به قدر کافی گویاست. ترسد!؟   کسی بسازد که فقط از خدا می

شَوْنَهُ وَلاَ یَخْشَوْنَ أَحدًَا الَّذِینَ یُبَلمغُونَ رسَِالاَتِ اللَّهِ وَیَخْ شبیه رسالت و رسول الهی است عمارت مسجد این مقام 

اگر  مگر چه احتیاجی است که عمارت یک مسجد را یک کسی در حد رسول الهی انجام بدهد؟ (۱3)احزاب  اللَّهَ  إِلَّا

 شود پیغام رسالت همراه این آدم هست. معلوم می  این آیات را قرینه سازی بکنید،

 صلوات!                                                                                                             
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